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نامحســوس رزمنــدگان اشــاره کــرده و بــر 
برتری نیروهای خودی نســبت به نیروهای 

عراقی در این مورد تأکید می کند.
کشــیدن  پیــش  بــا  فلاحــی  شــهید 
موضــوع اختــلاف مســئولان کشــور، آن را 
باعــث تضعیــف نیروهــای مدافــع وایجاد 
ناامنی های داخلی برشمرده و نگرانی خود 

را از آن اعلام می کند.
در پایان به سه راهکار جهت پایان دادن 
بــه جنگ اشــاره و به تفصیل راجــع به آنها 

نکاتی را یادآور می شود.
ë :راهکار اول

ادامــه جنگ بــا روش فعلــی و حملات 
موضعی هرچنــد گاه یکبار با موفقیت های 
محلی تا بیرون رانــدن کامل ارتش متجاوز 

دشمن از خاک میهن اسلامی
ë :نکات منفی این راهکار

1- مدت جنگ به طول می انجامد.
2- ناامنی های داخلی افزایش می یابد.

3- مشــکلات بســیاری به اقتصاد کشور 
تحمیل می شود.

4- رزمندگان فرسوده می شوند.
وی با مطلوب دانســتن ایــن روش برای 

ابرقدرت هــا کــه خواهــان تضعیــف تــوان 
زمینه ســازی  را  آن  اســت  طرفیــن  رزمــی 
حضور ابرقدرت هــا در منطقه ارزیابی کرده 
و تصریــح می کند که آنان تمایل به پیروزی 
قطعی نظامی هیــچ یک از طرفین ندارند. 
بــه همین دلیل از واگــذاری مهمات کافی و 
ســلاح های مؤثر که بتواند سرنوشت جنگ 
را به نفع یک طرف به پایان ببرد ممانعت 

می نمایند.
ë :راهکار دوم

و  تــر  ســریع  آهنگــی  بــا  جنــگ  ادامــه 
ضربتی تر و تحصیل پیروزی نظامی قاطع. 
شهید فلاحی این راهکار را مورد نظر ارتش 

دانسته و محاسن آن را چنین برمی شمرد:
1-  کاهــش اختلافــات داخلــی و ایجــاد 

وحدت بیشتر.
2- تغییر چهره سیاســی ایران در جهان 

بویژه خاورمیانه.
3- صــدور طبیعــی انقــلاب اســلامی و 

تسهیل و تسریع در آن.
4- پایان یافتن انزوای سیاسی کشور.

5- کاهــش یافتن دخالت های آشــکار و 
پنهان ابرقدرت ها در سرنوشت منطقه.

6- کاهش ناامنی های داخلی.
7- تضعیــف و منزوی شــدن گروه های 

مسلح جدایی طلب و ضدانقلاب.
وی برای تحقق این راهکار تأمین سریع 
مهمــات و ســلاح های مــورد نیــاز ارتــش را 
ضــروری می داند.همچنیــن به لــزوم پایان 
دادن موضع گیری های سیاسی مسئولان که 
منحصراً در توان شــخص امام اســت تأکید 
می نماید. شــهید فلاحــی در ایــن بخش از 
نامه خود، ضمن ارائه این راهکار مشارکت 
فعال مردم و همسویی نهادهای دولتی در 
شرایط جنگی را بسیار مؤثر دانسته و جلب 
و جــذب این امکان را در توان شــخص امام 

برمی شمرد.
ë :راهکار سوم

نماینــدگان  کــه  شــیوه ای  بــه  صلــح 
کشــورهای غیرمتعهــد پیشــنهاد می کنند، 
متجــاوز  نیروهــای  نشــینی  عقــب  یعنــی 
عــراق از خــاک کشــورمان تا خط مــرزی که 
نمایندگان کشــورهای غیرمتعهد پیشنهاد 
می کننــد. براین اســاس حاشــیه ای از خاک 

هــر دو کشــور در مجــاورت مــرز غیرنظامی 
خواهد شد.

وی با برشــمردن محاسن و معایب این 
راهکار چنین می نویسد.

ë :محاسن
موضع گیری هــای  گرفتــن  پایــان   -1
سیاسی در داخل و ایجاد مرکزیت و تحکیم 

حکومت مردمی.
2- آغاز سازندگی با کاهش ناآرامی ها.

3- بالا رفتن توان اقتصادی کشور و آغاز 
فعالیت ها در جهت رفع خرابی های ناشی 

از جنگ.
4- ایجاد شغل.

5- مقابله با تورم.
ë :معایب

1- انزوای انقلاب اسلامی.
نوعــی  و  پیــروزی  عــدم  احســاس   -2

شکست در مردم و نفرات ارتش.
3- احتمال بروز جنگ های بعدی بین 
دو کشــور کــه موجــب مســابقه تســلیحاتی 

خواهد شد.

یادکردی از مجاهدت های خاموش مهندس مهدی ورشابی، گنج پنهان مهندسی رزمی جنگ 

جهاد درسایه گمنامی
جهــاد  نهــاد  وقتــی 
پیــام  بــا  ســازندگی 
امام خمینی)ره( در 
 1358 خــرداد   27
وارد نهضت مبارزه 
محرومیت زدایی  با 
در نقــاط دوردســت 
شد، جوانانی وارد سازندگی شدند که رفتارشان 
پیــام اصلی انقــاب اســامی را در این مناطق 
بارور کرد. به همیــن دلیل اغلب این جوانان با 
شنیدن صدای شــوم جنگی نابرابر، روستاها را 

رها کرده و وارد جبهه شدند.
مهدی ورشابی از جمله جوانانی بود که جهاد 
را از روســتاهای چناران خراسان آغاز کرد، اما 
یکــی از اولیــن افــرادی بود کــه در آزادســازی 
سوســنگرد در آبان 59 ســر درآورد. شــناخت 
او از اســلام و انقــلاب اســلامی از منظــر امام 
خمینی)ره( و تعبد به تشیع علوی، منجر شد 
که در برابر لشکرهای مجهز دشمن به سبک 
عاشــورا وارد جنگ شده و مورد توجه افرادی 
بنیانگــذاران  از  رضــوی،  و  طرحچــی  چــون 

مهندسی جنگ جهاد قرار گیرد.
جبهــه  در  جنــگ  خاکریزهــای  اولیــن 
سوســنگرد توســط ایــن تیــم شــکل گرفــت و 
جوانــه مهندســی از دل دود و بــاروت چشــم 
عشاق را به نور مقاومت منور کرد. این هسته 
جهاد در کلیه جبهه ها فعال شــد و اســتعداد 
ورشابی در سایه »پشتیبانی و مهندسی جنگ 
جهاد« در مسیر تعالی قرار گرفت. ورشابی و 
طرحچی در عملیات فرمانده کل قوا فرصت 
طلایــی ورود بــه نبــردی را پیــدا کردنــد کــه 
توانســتند در حین عملیات خاکریزی جلوتر 
از خط  شــکنان احــداث نموده تا مــورد توجه 

فرماندهان جنگ قرار گیرد.
او در ایــن دوران، فرماندهــی در ســایه را 
تجربــه می کــرد تــا وارد حریــم بنیانگــذاران 
مهندســی یعنی طرحچی، رضــوی و ناجیان 
در  جنــگ  کــوران  در  ادب  رعایــت  نشــود. 

رأس امــور قرار داشــت و هنگامــی این دوران 
ناشــناخته او بــه اوج خــود رســید کــه ایــن دو 
فرمانــده در 10 شــهریور 1360 در ارتفاعــات  
الله اکبــر اقدام بــه احداث خاکریــزی نمودند 
که در غروب آن روز هنگام نماز مورد اصابت 
گلوله تانک قرار گرفت. طرحچی به شهادت 
رسید و ورشابی بشدت مجروح شد و او را وارد 

دنیای جدیدی نمود.
ورشــابی اما با تنی مجــروح وارد عملیات 
فتح المبیــن شــد. فرمانــده قــرارگاه فتــح به 
در  مهندســی  عملیــات  فرماندهــی  کــه  او 
ایــن عملیــات را به عهده داشــت، ابــلاغ کرد 
کــه بــا احــداث خاکریزهــای موضعــی مانــع 
نبــرد  یــک  وارد  و  تانک هــا شــوند  پیشــروی 
ســخت بین تانک ها و بولدوزرها شــدند. این 
روش مهندســی در حیــن عملیــات نیازمند 
فرماندهــان شــجاعی بــود کــه ورشــابی بــه 
کمک شــهید منجمی و ســیدآبادی حماسه 
نبــرد تانــک و بولــدوزر را در ایــن عملیات در 
تاریــخ جنگ بــه ثبــت رســاند. او درحالی که 
شــاهد اصابت گلوله به پیکر شــهید منجمی 
بــود، فریــاد زد: »چــرا بایــد این افــراد گمنام 
بمانند؟ چرا تاریخ ما دچار چنین بلایی شده 

و فقط مظلومیت این افراد برجستگی تاریخ 
شده؟«

ورشابی همچنان مراحل فرماندهی را در 
سایه طی می کرد تا اینکه ناجیان در عملیات 
مســلم ابن عقیل به شــهادت رسید و رضوی 
پــس از عملیــات خیبــر به قرارگاه مهندســی 

خاتم الانبیا منتقل شد.
و بدین ســان از ســال 1362 نــام ورشــابی 
به عنــوان »فرمانــده مهندســی جنــگ جهاد 
جنــوب« در جمــع فرماندهان ارتش و ســپاه 

مطرح گردید.
از طرفــی، او در ایــن مــدت توانســت در 
کــوران عملیات بــا جهادگران گمنــام ارتباط 
برقرار کرده و این تدبیر او منجر شــد به اینکه 
فرماندهــی در شــب های عملیــات به روش 
همراهی با سنگرســازان در خط مقدم شکل 
بگیرد. شاید همین ارتباطات بود که او بعد از 
جنگ هرگز نتوانست مسئولیت های کشوری 
و لشــکری را بــه رهایی از ایــن همراهی با این 

جهادگران ترجیح دهد.
این نبوغ ورشــابی بسرعت در گردان های 
فرمانــده  به عنــوان  و  شــد  پیــاده  مهندســی 
»قــرارگاه مهندســی رزمی کربــلا« جایگاهــی 
رضایــی،  محســن  کــه  کــرد  پیــدا  جنــگ  در 
مهندســی  فرماندهــی  ســپاه،  کل  فرمانــده 
آفنــد کل عملیــات والفجــر8 را بــه او واگــذار 
نمایــد. این عملیات نقطه عطف مهندســی 
جهاد در امر به کارگیری تحقیقات مهندســی 
جهادگــران  فنــی  دانــش  دســتاوردهای  و 
به حســاب می آید. جهــاد با ترکیبــی از نظام 
کلاســیک ارتش، تجربه موفق سپاه و اشتیاق 
سبک بسیج، در سازمان رزم مهندسی جهاد 
پاســخ داد و اگر ابتکارات عبور از اروند، جنگ 
آب در فــاو و احداث خاکریزهای اســتراتژیک 
نبود، شاید هیچ گاه در فاو مستقر نمی شدیم. 
حالا دیگر پــل »خیبر« و »بعثــت« در ردیف 
پل های مطرح جنگ های قرن 20 قرار گرفته 
و بلوغ جهاد در مهندسی منجر به یک پیوند 

عمیــق و دوست داشــتنی بیــن جهادگــران و 
فرماندهان ارتش و سپاه گردید.

انــس و دوســتی رضوی بــا ورشــابی تا به 
حــدی بود کــه کمتر افــرادی بــاور می کردند 
یکی از ایــن دو نفر در قرارگاه خاتم و دیگری 
در جهاد مســئولیت دارند و این پیوند عمیق 
عامــل اصلــی مقبولیــت جهــاد در قــرارگاه 
خاتم شــد. در واقع ، رضوی در قلب ورشابی 
فرماندهــی می کــرد و ایــن رمزو راز نانوشــته 
پــس از شــهادت رضــوی در ســال 66 روی 

ارتفاعات جاسوسان هویدا شد.
حضور ورشــابی و دیگر فرماندهان جهاد 
در جلســات مهــم قــرارگاه خاتم الانبیــا بــه 
حدی رســید که مســئولیت مهندســی اغلب 
عملیات ها به عهــده جهاد قــرار می گرفت و 
ورشــابی در این میانه به یــک فرمانده موفق 
در »میــدان« در امــر مهندســی رزمی تبدیل 
شد. او مقر تاکتیکی قرارگاه مرکزی جهاد را در 
قلب منطقه عملیاتی انتخــاب می کرد تا در 
کلیه مراحل نبرد در کنار گردان های مهندسی 
حضور داشته باشــد. این ارتباط او در خطوط 
عملیاتــی یکــی از دلایــل موفقیت ایشــان در 
بــه کارگیــری ابتــکار عمــل در اوقاتی بــود که 

عملیات با مشکلات پیش بینی نشده مواجه 
می شــد. گره گشــایی در شــب های عملیــات 
یکــی از نبــوغ او به حســاب می آمــد و اغلــب 
فرماند هان سپاه و ارتش بارها از او در شرایط 
بحرانی استفاده کردند. رازداری و حفظ اسرار 
نظامــی یکــی از عواملــی بود کــه فرماندهان 
جنــگ از ماه هــا قبــل از آغــاز هر عملیــات او 
و  داده  قــرار  جریــان  در  محــرم  به عنــوان  را 
مناطق را در پوشــش های مختلف با احداث 
کیلومترها جاده، خاکریز، مقر توپخانه، سایت 
موشکی، بنه های عملیاتی و قرارگاه تاکتیکی 

مهیای امکان انجام عملیات می کرد.
در واقــع، مهندســی جهــاد از ماه هــا قبل 
از هــر عملیــات وارد کار مهندســی شــده و با 
شــروع عملیــات در کلیــه محورهــا نیازهای 
مهندسی یگان ها را به عهده می گرفت. بعد 
از اتمــام عملیــات کاری بــس دشــوار بــرای 
تثبیت مواضع فتح شــده به عهده مهندسی 
بــود. ورشــابی با شــناختی کــه از اســتعداد و 
داشــت،  مهندســی  گردان هــای  توانمنــدی 
در تقســیم کار و مدیریــت آنهــا در مناطــق 
مختلف از توان بالایی برخوردار بود.وسعت 
نیاز مهندســی در جبهه تا به حدی رســید که 

جهــاد با 5 قرارگاه کربــلا، نجف، حمزه، نوح 
و رمضــان به اســتعداد 44 گردان مهندســی 
آمــاده ورود بــه چنــد عملیــات همزمــان در 
خوزســتان، غرب و دریا شــود. ورشابی سکان 
فرماندهی »قرارگاه مرکزی مهندسی رزمی« 
را به عهده گرفت تا 5 قرارگاه را با ســاختاری 
متحرک و پویا فرماندهی نماید. این سازمان 
رزم به آنها اجازه می داد علاوه بر مهندســی 
پدافند در کلیه جبهه ها، به سرعت در مناطق 
جنــوب، غرب، شــمال غــرب و خلیج فارس 
با اســتعداد قابــل توجهی وارد عمل شــوند. 
اوج ایــن موفقیت در عملیــات کربلای5 رخ 
داد که جهاد با استعداد 30 گردان مهندسی 
آبگرفتگی هــای  دژهــا،  طلســم  توانســت 
ریاســت  گارد  شکســت ناپذیری  و  شــلمچه 
جمهوری و ســپاه ســوم عراق در شرق بصره 
را از حیــز انتفــاع ســاقط نماید.تبلــور نهایی 
فرماندهــی ورشــابی در شــمال غــرب ظهور 
یافت و مهندســی در کوهستان را بر قله های 
بلنــد و صخره ای و دره های عمیق، در ردیف 

آثار ماندگار جنگ ثبت نمود.
وقتی قــرارگاه خاتم برای انجام عملیات 
والفجر 10 در مریوان مستقر گردید، جاده ای 
کــه  قــرار گرفــت   در دســتور کار جهادگــران 
غیــر ممکــن بــه نظــر می رســید و ورشــابی 
تصمیم گرفت شــخصاً مســیر جدیــدی را از 
نزدیک بررســی نماید. او در ســرمای سخت 
نیمه شــب در اثــر گرفتــار شــدن در بــرف و 
بــوران بــه مــرز شــهادت رســید، امــا به طــور 

معجزه آسایی نجات یافت.
کلاســیک  ارتش هــای  هــم  هنــوز  شــاید 
هــدف  بــا  ارگانــی  کــه  نکننــد  بــاور  جهــان 
محرومیت زدایــی در نقــاط محــروم، به یک 
نظریه جدید مهندسی جنگ نوظهور رسیده 

باشد.
سرانجام، این جهادگر در سحرگاه هفتم 
آذر مــاه 1400 در گمنامــی و آرام بــه یــاران 

شهید خود پیوست.

پایان جنگ، آغاز ورود ورشــابی به جهاد 
اکبــر بــود و وفــاداری بــه ارزش هــای دفــاع 
مقدس. او همچون شهید باکری زندگی پس 
از جنگ را سخت و نفسگیر پیش بینی کرده و 
علاوه بر تحمل درد و رنج عوارض جسمی و 
روحی جنگ طی 35 سال، بر موقعیت های 
وسوســه انگیز غلبه کرد تا همــراه و هم نفس 
بازمانــدگان جنــگ باقــی مانــده و در غــم و 

شادی آنها را همراهی نماید.
امکانــات  و  تشــکیلات  ســاماندهی 
مهندســی جنگ جهــاد در مســیر بازســازی 
و ورود بــه کارهــای عمرانــی ملــی، یکــی از 
اقدامات او بعد از جنگ به حساب می آید که 
در قالب »مؤسســه جهاد نصر« سازماندهی 
شــدند. یکی از افتخارات این مؤسســه انجام 
طرح ملــی »احیای 550 هــزار هکتار اراضی 
مدتــی  بود.ورشــابی  ایــلام«  و  خوزســتان 
وزارت  خــاک«  و  آب  »مؤسســه  مســئولیت 
امــا  داشــت،  به عهــده  را  ســازندگی  جهــاد 
اصلی ترین دغدغه ایشــان رســیدگی به امور 
سنگرســازان بی ســنگر و خانواده شــهدا بود؛ 
کاری بس دشوار که احساس می کرد بایستی 
این عمــل صالح را به نمایندگی از شــهدای 
جهــاد بــه بهترین وجــه ممکن انجــام دهد. 
به همین دلیل او زندگی در گمنامی را پیشــه 
کــرد و از قبــول مســئولیت گریــزان بــود. این 
دوران او در دنیایی پر از فرازونشــیب گذشت 
که با منش مولایش امام علی)ع( در این راه 
قدم برداشــته بــود. اگر چه در ایــن راه خیلی 
به او ســخت گذشــت، اما همچون شب های 
عملیــات برایــش چون عســل شــیرین بود و 
دوران را با الهام از سوره فجر قرآن طی نمود 

و سرانجام رستگار شد.
یــا أَیتُهَــا النَّفْــسُ الْمُطْمَئِنَّــه، ارْجِعِی إلِی  
رَبِّــک راضِیــه مَرْضِیــه، فَادْخُلِی فِــی عِبادِی، 

وادْخُلِی جَنَّتِی )فجر آیات 30-27(
 تفســیر این آیات در هنــگام وداع آخر در 

چهره اش موج می زد.
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یکی از ویژگی های شهید فاحی شناخت وی از 
»سازمان ارتش« و چگونگی عملکرد آن بود. او 

به جهت گذراندن دوره های عالی نظامی و تجربه 
عملی کار در رکن یکم ارتش، نسبت به نقاط قوت 

و ضعف این سازمان و ویژگی ها و روحیات افسران 
شناختی فراگیر داشت و با اتکا به همین آگاهی ها 
توانست سازمان ارتش را در بحرانی ترین شرایط 

نگه دارد و مدیریت کند

شــهید ولی الله فلاحــی تنها افســر عالیرتبه 
ارتــش بود که در بدنه ارتــش پس از انقلاب 
باقی ماند و با پذیرفتن پســت های حساس 
منشــأ خدمات ارزشمند و شایان تقدیر شد. 
وی پــس از پیــروزی انقلاب ابتدا به ســمت 
فرماندهــی نیــروی زمینی ارتــش منصوب 
شد و همچون فرماندهان میدانی درصحنه 
ناآرامی های مناطق مختلف کشور حضوری 

مؤثر داشت.
در  انقــلاب  پیــروزی  از  پــس  مــاه  یــک 
اســفند ماه 13۵7 به دنبــال یورش نیروهای 
احزاب جدایی طلب به پادگان های ارتش و 
ژاندارمری در مهاباد، ســنندج، بانه، مریوان 
و دیگر شــهرهای کردســتان و محاصره آنها 
شــهید فلاحــی در جایــگاه فرمانــده نیروی 
زمینــی ارتــش بــا همراهــی ســه گــردان از 
نیروهــای لشــکر یکم پیــاده تهران رهســپار 
منطقــه شــد واز ســقوط پــادگان ســنندج و 
گســترش نفــوذ احــزاب آشــوب طلــب بــه 
جنوب جلوگیــری کرد. وی همزمان به دلیل 
بینــش نظامــی و هوشــیاری راهبــردی ایــن 
واقعیــت را درک کرده بود که ممکن اســت 
احــزاب مســلح از فرصت ها برای بازســازی 
تــوان رزمــی، عضوگیــری دوباره در شــهرها 
و تثبیــت موقعیــت خــود در میــان عشــایر 
منطقــه بهــره گیرنــد. از همیــن رو، در تمام 
مدتی که آتش بس ناپایداری در این مناطق 
حکمفرمــا بود، نه تنها فعالیت های احزاب 
مســلح، بلکــه خیز پشــتیبانی و لجســتیکی 
عراق در مناطق مرزی را نیز زیر نظر داشت. 
بــا اوج گرفتــن دوبــاره درگیری هــا در آغــاز 
تابســتان 13۵8، فلاحی بار دیگر در منطقه 

حاضر شــد و فرماندهی یگان هــای ارتش را 
به عهده گرفت.

در  ســرتیپی  درجــه  بــا  فلاحــی  شــهید 
خردادماه سال ۵9 به عنوان جانشین رئیس 
ســتاد مشــترک ارتش )فرمانــده کل ارتش( 

منصوب شد.
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی عــراق علیه 
ایــران، با  وجــود نبود تــوان رزمی و عملیاتی 
در یگان های آسیب دیده ارتش و نابسامانی 
شــرایط سیاسی کشور، توانست در سال اول، 
دشــمن را در غــرب کشــور »ســرپل ذهــاب، 
در  و  کنــد  متوقــف  میمــک«  و  دراز  بــازی 
خوزســتان هم ســعی بر زمینگیری و توقف 
دشــمن داشــت، هرچند مناطقی از غرب و 
جنوب غرب استان تحت اشغال عراق باقی 
ماند.تیمســار فلاحی در مقام ریاست ستاد 
ارتــش گفته بود: »من وجب به وجب خاک 
خوزســتان را به علت محل خدمت اولیه ام 
می شناسم. با توجه به پیشروی سریع عراق 
آرزو داشتم که ارتش عراق زمینگیر شود که 
چنین شد. اکنون آرزو دارم که ارتش متجاوز 
عــراق را از اطــراف آبــادان تــا مــارد عقــب 
بنشــانم.« با طراحــی و اجــرای پیروزمندانه 
عملیــات ثامن الائمه و رفع حصر آبادان در 
مهــر 13۶0 آرزوی تیمســار فلاحی بــرآورده 
شــد و وضعیــت راهبردی جنــگ دگرگون و 
زمینه برای پیروزی های بزرگ آینده فراهم 
آمــد. اگرچه چند ســاعت پــس از پایان این 
در  مرکــز،  بــه  بازگشــت  راه  در  و  عملیــات 
ســقوط هواپیمــا جان خــود را از دســت داد، 
ولی چنان که خود او در وصیتنامه اش آورده 
بود »کارنامــه« او برای همیشــه در معرض 
قضــاوت نســل های متوالــی »ملــت و بویژه 

ارتش ایران« قرار خواهد داشت.

یکی از ویژگی های شهید فلاحی شناخت 
وی از »سازمان ارتش« و چگونگی عملکرد 
آن بود. او به جهت گذراندن دوره های عالی 
نظامی و تجربه عملی کار در رکن یکم ارتش، 
نسبت به نقاط قوت و ضعف این سازمان و 
ویژگی ها و روحیات افسران شناختی فراگیر 
داشــت و با اتکا به همین آگاهی ها توانست 
ســازمان ارتــش را در بحرانی تریــن شــرایط 
نگــه دارد و مدیریــت کنــد. دیگــر ویژگــی او 
درســتش  و  ژرف  برداشــت  و  واقع نگــری 
نســبت به جســتارهای راهبردی و نظامی و 
همچنین مســائل سیاســی و اجتماعی بود. 
ویژگــی دیگر فلاحی باور بــه کاربردی کردن 
دانــش نظامی در جریــان طراحی راهبردها 
و تاکتیک هــای جنگــی بــود. او نزدیک به ده 
ســال از دوران خدمت خود را در مقام استاد 
و مدیر آموزش دوره های عالی فرماندهی و 
ستاد )دافوس( در دانشگاه جنگ گذراند، در 
شرایطی که بسیاری از تیمسارهای ارتش که 
ارشــد او به شــمار می رفتند در کلاس هایش 
تجربــه،  ایــن  برآینــد  می کردنــد.  شــرکت 
بکارگیــری دانــش روز نظامــی و بکار گیــری 
نیروهــای کاردان در ســاماندهی مقاومــت 

سرنوشت ساز یک سال نخست جنگ بود.
طــی  فلاحــی  شــهید   1360 خــرداد  در 
نامه ای فوق محرمانه بــه امام خمینی)ره( 
ضمــن تحلیــل اوضــاع و شــرایط کشــور بــا 
مقایســه تــوان رزمــی ارتش هــای طرفین با 
واقــع بینــی، ســه راهــکار پیــش روی کشــور 
را طــرح و یــک بــه یــک معایب و محاســن 
هــر یــک را برمی شــمرد. اصــل ایــن نامــه 
کــه در مرکــز اســناد ارتــش به عنوان ســندی 
افتخارآفرین نگهداری می شــود دربردارنده 
نــکات قابــل تأمــل بســیاری می باشــد. این 

نامــه دو مــاه قبــل از شــهادت ایــن ســرباز 
وطــن و بــا توجه به شــرایط سیاســی کشــور 
کــه کشــمکش دامنــه داری میان بنــی صدر 
رئیس جمهــور وقــت و نیروهــای انقلاب به 
رهبری شــهید رجایی وجود داشــت، نوشته 
شــده و از مضامین نامه می توان به شــرایط 
حاکم برکشــور نیز پی برد. شــهید فلاحی در 
نامــه خــود خطاب بــه امام)ره( نخســت به 
تشــریح مواضع ارتــش می پردازد و آشــکارا 
می گوید: »نیروهای مســلح کشور معتقد به 
ادامــه جنگ با ارتش بعثی عــراق بوده و در 
این راه حســین وار می جنگند و پیــروزی را از 
آن خداوند و بــه امر خداوند می دانند.« وی 
بــا تأکید براهمیت حمایــت و نقش آفرینی 
مــردم در جنــگ و زیانبــار بــودن و طولانــی 
شدن زمان جنگ می افزاید: »در صورتی که 
نیروهای مسلح از پشتیبانی مادی و معنوی 
مــردم ایــران برخــوردار شــده و بــا مهمات، 
جنگ افزار و وســایل مورد نیاز تأمین شــود، 
طــول مدت جنــگ کاهــش یافته و شــانس 
پیــروزی افزایــش می یابــد؛ در صورتــی کــه 

فراهــم نشــود زمان جنــگ افزایــش یافته و 
شانس پیروزی کاهش خواهد یافت.«

در هر حال نیروهای مســلح با همه توان 
خــود تــا آخرین نفر و امکانــات می جنگند و 
فقط صلحی که شرافت، استقلال، تمامیت 
ارضی کشور و حیثیت نظام و مردم را تأمین 

کند ، صلحی شرافتمندانه می دانند.
شــهید فلاحــی در همیــن راســتا از رهبر 
انقــلاب تقاضــا می کنــد نمایندگانــی کــه از 
سازمان های مختلف برای مذاکره می آیند، 
مستقیماً با یک مقام )ترجیحاً نخست وزیر( 
مذاکــره و موضــوع این مذاکرات در شــورای 
عالی دفاع بررســی، ســپس به عــرض امام 
امت جهت تصمیم گیری و پاســخگویی به 

نمایندگان ارائه شود.
ضمــن  ســند  ایــن  در  فلاحــی  شــهید 
اســلامی  ارتــش جمهــوری  تــوان  مقایســه 
بــا ارتش متجــاوز عــراق بــا واقــع نمایی به 
وضــوح امکانــات رزمی دشــمن نســبت به 
امکانات خودی را ســه بر یــک به نفع عراق 
بــرآورد می کند و بلافاصله بــه روحیه و توان 

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
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